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جنایی

صدای شلیک گلوله سکوت محله را شکست. اهالی از خانه های 
و�ید ش�ری

ت�ش

خود بیرون آمده و رد صدا را گرفته و به خودروی وانت سفیدی 
ــــود. رانـــنـــده آن را  ــارک شـــده ب ــ ــه مــقــابــل خــانــه ای پ رســیــدنــد ک
می شناختند؛ مــرد خــودخــواهــی بــود کــه همیشه خـــودرو را در 
�ــیــاده رو پــارک می کرد و باعث اعتراض اهالی بــود امــا گوشش 
بدهکار حرف حساب دیگران نبود. این بار خــودرو را با فاصله پــارک کــرده بــود. یکی از 
همسایه ها سراغ ماشین رفت و با دیدن راننده که غرق در خون پشت فرمان قرار داشت 
بقیه همسایه ها را خبر کرد. شیشه سمت شاگرد شکسته و روی صندلی ریخته بود. 
دقایقی بعد با حضور ماموران کانتری در محل ، تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت 
آغاز شد. مرد جوان در حالی که پشت فرمان قرار داشت، با شلیک گلوله و اصابت آن به 
سرش جان باخته بود. ماشین روشن بود و به نظر می رسید مقتول غافلگیر شده است. 
افسر تجسس کانتری با باز�رس جنایی تماس گرفت  و او را در جریان این جنایت قرار 
آدرس را گرفت و از مامور جــوان خواست  داد. بــاز�ــرس 
گــاه جنایی و تیم تشخیص  کــارآ مــوضــوع را بــه 
هویت هم گزارش دهد. سرگرد رضوانی در خانه 
در حال کتاب خواندن بود که صدای زنگ تلفن 
همراهش بلند شد. افسر کانتری ۱۹ تهران 
از آن ســوی خ� ماجرای قتل مــرد راننده را 
گاه هم برای بررسی صحنه  گزارش داد و کارآ

راهی محل شد. 
به دلیل منع تردد شبانه ، 
ســاعــت  آن  در  خـــیـــابـــان 
خلوت بود و خیلی زود خود 
را به محل جنایت در غرب تهران 
رساند. با این که ساعت از ۱۲ گذشته بود 
اما جمعیت زیادی در کوچه جمع شده بودند و سربازان کانتری با نواری 

زرد رنگ از ورود افراد به داخل صحنه جرم جلوگیری می کردند. 
کارآگاه با نشان دادن کارت خود به داخل محوطه رفت. افسر کانتری با 
دیدن او به استقبالش آمد و در گزارش اولیه خود گفت: ساعت ۱۱ شب 
صدای شلیک شنیده می شود و اهالی از خانه بیرون می آیند و متوجه قتل 
یکی از اهالی با شلیک گلوله در داخل خودرویش می شوند. مقتول به نام سینا  
با شلیک یک گلوله به قتل رسیده بود. او با ساکنان کوچه رابطه خوبی نداشت 
و هر شب ماشین اش را در �یاده رو  پارک می کرد که باعث مشکل تردد برای 
اهالی می شد. چند بار به این کار او اعتراض کرده بودند اما او باز هم رویه خود 

را تکرار می کرد. امشب هم سر این موضوع با یکی از اهالی درگیر شده بود. 

کسی شاهد ماجرا �وده؟

نه. فق� همسرش دیده که او با 
همسایه دعوا می کرده است.

 همسایه کجاست؟

بـــازداشـــت شـــده و در خــــودروی کانتری 
است. 

سرگرد به بررسی صحنه �رداخت و مشاهداتش از صحنه 
را روی کاغذ نوشت. گلوله به شقیقه سمت راست اصابت کرده بود. 

گاه با بررسی صحنه از افسر کانتری خواست همسر مقتول را برای تحقیقات نزد  کارآ
گاه گفت: میاد، شوهر بیچاره ام  او بیاورد. زن جوان در حالی که بی تابی می کرد به کارآ

را کشت. سینا عاشق ماشین اش بود و همیشه ترس این را داشت که آن را سرقت 
ج زندگی مان را با باربری تامین می کرد.  کنند. با آن کار می کرد و خر
همسایه ها او را درک نمی کردند و همیشه به علت این که ماشین 
را در �یاده رو پارک می کرد، با او دعوا داشتند. امشب هم میاد با 
او سر این موضوع دوباره درگیر شد. سینا که از این بحث خسته 
شد، می خواست ماشین را جا به جا کند اما مرد همسایه شوهرم 

را با ساح کشت.
سرگرد س�س سراغ میاد رفت تا از او تحقیق کند. او که از دستگیری 
گاه گفت: یک دعوای ساده سر جای  خود غافلگیر شده بود به کارآ
آیا  انگیزه قتل نمی شود. شما خانه مرا بگردید بب�نید  پــارک که 
ساحی �یدا می کنید. من اصا کار با ساح را بلد نیستم. سربازی 

هم نرفتم و معاف شدم.
امشب چه ات�اقی افتاد؟

آقا سینا مثل همیشه ماشین را در �ــیــاده رو پــارک کــرده بــود. به 
او اعتراض کردم و گفتم دزد راحت از ماشین او به عنوان نردبان 
استفاده می کند و وارد خانه ها می شود. او هم خیلی منطقی قبول 
کرد و قرار شد ماشین را جا به جا کند. این رفتار او برایم عجیب بود 
چون همیشه صدای داد و فریاد او از خانه و بیرون شنیده می شد و 
خیلی عصبی و خشمگین بود. من به داخل خانه رفتم و چند دقیقه 
بعد با شنیدن صدای گلوله و داد و فریاد به خیابان آمده و متوجه 

قتل مرد همسایه در خودرویش شدم.
 زمان درگیری کسی شاهد درگیری �ود؟

ابتدا همسر مقتول بود اما بعد او هم به خانه رفت و کسی در کوچه نبود.
گاه بعد از بررسی صحنه قتل و ا�هارات شاهدان ماجرا دستور بازداشت قاتل را   کارآ

صادر کرد.
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شد؛ بدون این که حتی نگاهی به او بیندازد. زن جوان وارد آسانسور شد و دکمه 
همکف را فشار داد و سرش را به دیواره سرد و آهنی آسانسور تکیه داد. نگاهش 
که به سقف آسانسور و آینه با�ی سرش افتاد و �اهر خودش را که دید ب�ضش 
ترکید و سرش را میان دستانش گرفت و گریه کرد. به طبقه همکف رسید و در 
باز شد. زن نسبتا جوانی رو به رویش �اهر شد. زن جوان با دیدن دستان خونین، 

بیهوش روی زمین افتاد. 
مها خود را به در اصلی ساختمان رساند و وقتی پا به خیابان گذاشت، فق� دوید. 
می خواست از آن ساختمان لعنتی تا جایی که می تواند دور شود. تمام توانش 
را روی پاهایش گذاشت و بی هدف می دوید. می دوید و گریه می کرد و نسیمی 
صورتش را که غرق اشک بود خنک می کرد. توجهی به اطرافش نداشت. فق� 
یکی دو بار احساس کرد چیزی در پایش فرو رفته اما دردی احساس نمی کرد. 
یکباره از نفس افتاد و ایستاد. خودش را پابرهنه کنار خیابان دید. در حالی که 
از پاهایش هم خون می آمد. انگار چیزی پایش را زخمی کرده بود. همانجا روی 
زمین نشست و سرش را میان زانوهایش گرفت و فق� گریه کرد شاید آرام شود. 
خیابان فرعی بود و خودرویی از آنجا رد نمی شد. م�ازه ها هم بسته بودند و فق� 
صدای واق واق سگ ها در خیابان شنیده می شد. سرش را با� گرفت و با ترس 
به اطرافش نگاه کرد. مرد کارتن خوابی را دید که با ریش ها و موهای بلند گونی 

بزرگی روی دوش گرفته و به زحمت آن را با خود می برد و گاهی سر و دستش را 
داخل سطل های زباله می کند و چیزی در می آورد و در گونی اش می اندازد. �یرمرد 
متوجه زن جوان نشد. اما مها با دیدن او وحشت کرد و سعی کرد از جایش بلند 
شود. اما ترس پاهایش را بی حس کرده بود. بدون سروصدا خودش را جمع کرد 
و تاش کرد خود را از او پنهان کند. در همین بین یکباره چراغ خودرویی از دور 
نمایان شد و مقابلش ایستاد. مرد جوانی در حالی که به سیگارش پک می زد، 

نگاهی به او انداخت، شیشه را پایین داد و گفت: سوار میشی؟
مها با ترس به او نگاه کرد و حرفی نزد. انگار زبانش هم از ترس بند آمده بود. مرد 

جوان دوباره پکی به سیگارش زد و گفت: با توام. سوار میشی؟
زن وحشت زده با دستانش چشمانش را پاک کرد که خیس از اشک بود. یکباره 
نگاه مرد به دستان و لباس خونین او افتاد و ترسید و بدون این که کامی بگوید 
پایش را روی پدال گاز گذاشت و به سرعت از او دور شد. نگاه زن به پاهایش 
افتاد که خونین بود. به اطرافش نگاه کرد. �یرمرد را دیگر ندید. جز تاریکی و ترس 
هیچ چیزی و هیچ کسی نبود. دستش را در جیبش کرد، با خودش گفت: پس 
تلفنم کو؟ باید به مهران زنگ بزنم. اما هیچ چیزی در جیب لباسش نبود. باز 
هم به اطراف نگاه کرد. نه ماشینی، نه عابری. فق� تاریکی و سکوت محض بود. 
سعی کرد به خاطر بیاورد که چه اتفاقی افتاده. اما چیزی یادش نیامد. به م�زش 

فشار آورد. اما انگار همه چیز از ذهنش پاک شده بود. خود را مستاصل و تنها 
و درمانده دید. نمی دانست کجا و �یش چه کسی برود. اصا در این تاریکی چه 
باید می کرد؟ از جایش بلند شد و بی هدف راه افتاد و با ترس به اطرافش نگاه 

می کرد. از گوشه خیابان آهسته گام برمی داشت.  درد، پایش 
را بی حس کرد. به سختی پایش را با خود می کشید...
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سرگرد بعد از �ررسی �رونده متوجه شد شوهر 
مــقــتــول نقشی در جــنــایــت نــداشــتــه و قــاتــل، 
را  زن  ایــن  سرقت  انگی�ه  با  که  اســت  ساسان 
کشته است. جسد مقتول ن�ستین روز مرداد 
قولنامه  �ــررســی  کــه  �الی  در  �ــود.  شــده  ��دا 
�وده،  مــرداد  دوم  آن  تنظیم  تاری�  داد،  نشان 
انگشت  ا�ــر  قاتل  قتل.  از  بعد  روز  یــک  یعنی 
آن  مقتول را پای �رگه قولنامه زده اما روز بعد 
یادداشت  اشتباه  به  را  تاری�  و  کــرده  تنظیم  را 

کرده �ود. 
از  نــ�ــر   ۹1۷ پلیسی  مــعــمــای  قبلی  شــمــاره  در 
ن�ر   5۴۸ کــه  کــردنــد  شرکت  ت�ش  خوانندگان 
پاس� �حیح داده و معما را �ل کردند. از میان 
افرادی که به معمای پلیسی پاس� �حیح داده 
از  ج و ا��ر عمومی  کــر از  آریــن  �ودند، ��مان 

تهران به قید قرعه �رنده شدند.

ادامه دارد


